
شهرآرا خجالت بكش! شما به عنوان رسانه مردم 
مشهد بايد دغدغه هايت با مشكلات اصلى مردم 
ما  جوانان  مشكل  الان  يعنى  باشد.  هم راستا 
باغ وحش است كه اين همه به آن مى پردازى؟ 
حالا چند پلنگ را پوست كنده اند، خب بكنند. 
پلنگ  بر  ترحم  مى گويند  كه  نشنيده ايد  مگر 
تيزدندان، ستم كارى بود بر گوسفندان؟ اصلا چرا 
بين حيوانات تبعيض قائل مى شويد؟ چرا وقتى 
پوست گوسفند و مرغ و ماهى را مى كنند نگران 
نمى شويد؟ چرا تا به حال حتى يك گزارش در 
خصوص بى پناهى مرغ ها ننوشته ايد كه هر جاى 
شهر را نگاه مى كنى يك جوجه كبابى مى بينى.

كارهاست،  سخت ترين  از  يكى  روزنامه نگارى 
را  مشكلات  و  اساسى  معضلات  بتوانى  اينكه 
به خوبى تشخيص دهى. سطح دغدغه را لااقل 
كمى از همين روزنامه كهكشان (يا يك چيزى 
خاطرم  درست  اسمش  مايه ها،  همين  توى 
به  انتقاد كرده است  بگيريد، كلى  ياد  نيست) 
وقتى  خنداننده شو؛  همين  و  خندوانه  برنامه 
مى شود سريال هاى بامحتوايى همچون «پدر» 
خنداننده شو  شاهد  بايستى  چرا  شود،  ساخته 
باشيم كه طرف بيايد و كلى حرف بى تربيتى 
بزند و برود، البته ما چون آى كيومان پايين است، 
بى تربيتى  منظور  آن  متوجه  مواقع  از  خيلى 
خنداننده شويى ها نمى شويم، اما به واسطه هوش 

بالايشان اين را آن روزنامه مى فهمد.
البته الان به بنده اشاره مى كنند كه گويا اين 
روزنامه به سريال «پدر» هم گير داده و گفته 
مگر دانشگاه جاى آشنايى دختر و پسرهاست؟ 
مى گوييم  احسنت  بخوانند.  بايد  را  درسشان 
به اين همه درك و تأسف مى خوريم از پخش 
چنين سريال هايى. مگر دانشگاه و سركار و محله 
جنس  با  دوستى  جاى  و...  پارك  و  خيابان  و 
را  سريال ها  بدهيم  است  بهتر  است؟  مخالف 
همين قاسم خانى بنويسد... الان اشاره مى كنند 
اين روزنامه به ايشان هم انتقاد كرده  است. خب 
لابد يك كارى كرده است كه به وى گير داده اند. 
ستون  ما هم حجمش كم است، اجازه بدهيد 

يك موز بردارم و از ستون خارج شوم.

اين روزها دلشوره گرفته ام. خبرها را كه نگاه 
مى كنم، يك درميان درباره موجودى انبارها 
يعنى  است.  اساسى  بودن كالاهاى  كافى  و 
از  بعد  مى بيند  ميكروفون  كه  مسئولى  هر 
فرزندش  كه  چالش  اين  به  پاسخ  و  سلام 
بابت  خيالشان  مردم  مى گويد  كجاست، 
اين طورى  و  باشد  راحت  اساسى  كالاهاى 
درباره  دارد  كم كم  من  خيال  كه  است 
كالاهاى اساسى ناراحت مى شود. والا تا قبل 
اساسى  كالاهاى  باغ  توى  اصلا  من  اين  از 
نبودم، يعنى حتى نمى دانستم چه كالاهايى 
و  نيستند  كالاهايى  چه  و  هستند  اساسى 
مثلا براى خودم اساسى ترين كالاها بستنى، 
سس مايونز تند و جوراب نانو ضدبو و براى 
روزهاى گرم هم دمپايى لاانگشتى بود ولى 
اين خبرها دارد اين فكر را توى سرم ايجاد 
مى كند كه نكند خبرى است. بعد مى روم و 
انبار  فلان  مى بينم  و  مى خوانم  بيشتر خبر 
يا  حبوبات  يا  روغن  يا  برنج  تن   100 كه 
بود،  احتكار شده  آن  در  لاانگشتى  دمپايى 
دوباره  پشت بندش  و  است  شده  كشف 
بابت  خيالشان  مردم  مى گويند  مسئولان 
كالاهاى اساسى راحت باشد. خب ما چطور 
روى  مسئولان  وقتى  باشد  راحت  خيالمان 
هر چيزى كه كليد مى كنند، يكهو اوضاعش 
كف و صابونى مى شود و حباب پيدا مى كند. 
يك عده  وقتى  باشد  راحت  خيالمان  چطور 
سودجو از بين اين همه كالا اساسى دست 
آن  و  لاانگشتى  دمپايى  روى  مى گذارند 
شده  وضعى  يك  الان  مى كنند.  احتكار  را 
اساسى هم  كالاى  كنم خود  فكر  كه  است 
نگران خودش شده است و شب ها به ضرب 

پروپرانولول و ديازپام مى خوابد.
را  ما  خيال  بالاغيرتا  عزيز  مسئولان  پس 
درباره چيزى راحت نكنيد كه اين خودش 

بزرگ ترين ناراحتى ما شده است.

 اگر دیدی که ناحق گشته افزون
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 آقاى عزيزى، شير...
احترام  رسانه  يك  به عنوان  شما  بى تربيت!  اى    
سرت نمى شه؟ شير سماور خودتى! خوبه منم بهت 

بگم اگزور خاور؟ راست مى گى بيا ورزشگاه!
  نه، منظورم اين بود كه مثل شير از تيم سپيدرود 

جدا شديد!
 آهان، دقت كن ديگه. ما رو يك سرى از كلمات 
حساسيم. سوء تفاهم مى شه. بله، اونجا جاى موندن 

نبود، توافقى جدا شديم.
تيم  تماشاگران  مقابل  هم  رشت  ورزشگاه  تو   

خودتون سوء تفاهم شد؟
 نه، اونجا سوء تفاهم نشد، منتها فحش رو دقيق و 
كامل بلد نبودند و از يه جايى اش رو اشتباه مى گفتند. 
منم ديدم جلو تيم حريف زشته، با خودشون مى گن 
يك  كه  تماشاگراشون  از  اينم  فوتبالشون،  از  اين 

فحشم درست بلد نيستند بدن! خواستم ياد بگيرند 
ملكه  كه  كردم  تكرار  هم  بار  چند  چيه.  دقيقش 

ذهنشون بشه.
 پس اينكه آقاى قلعه نويى گفتند به خاطر فحش هايى 
غرورشون  اگه  دادند  اسطوره شون  به  مردم  كه 
چيه؟ داستانش  مى كردند،  گريه  مى داد  اجازه 

 اونجا يكم پر گرد و خاك شده بود، اميرخان چيزى 
تو چشمش رفت، براى همين گفته مى خواسته گريه 
كند وگرنه من از پس تماشاگرا براومدم و نياز به اين 

كارا هم نداشتم.
 حالا قضيه اينكه گفتيد هر كى به شما فحش بده، 

شما هم بهش فحش مى ديد چيه؟
 نكنه انتظار داشتى وايستم اونجا و پنج شيش تا 
گل بخورم، بعد به قول آقاى مرزبان، بيرون ورزشگاه 

گيرم بيارن و به فارسى سخت از وسط...

 نمى خواد بقيش رو بگيد، گرفتم چى مى گيد! پس 
جاى شكرش باقيه كه مثل بازى پرسپوليس تو اهواز 
يا ديدار تراكتور و استقلال، زياد سنگ و اشيا بهتون 

پرتاب نكردند!
 اون جورى مى شد كه مجبور بودم از شباهتم با 

جكى چان استفاده كنم و نانچيكو رو بر دارم!
 نمى ترسيد كميته انضباطى براتون مشكل ايجاد 

كند؟
 من بترسم؟ كميته انضباطى مى ترسد كه من رو 
دعوت كند تا باز مصاحبه كنم و يك چيزايى رو 

بريزم روى دايره، بنابراين كلا نديد مى گيرند.
 حالا برنامه بعدى تون چيه؟

 اينكه بدويم دنبال پولمون! البته تا اينجاى كار 
باشگاه داشتيم 30  با مسئولان  طى جلسه اى كه 

درصد رو بهم قول دادن.

 اگه اون رو هم ندادند چى؟
 ما تو ايران زندگى مى كنيم و اصل هم بر ندادن 
بدهيه، مگه اينكه خلافش ثابت بشه! بر همين اساس 

برنامه مون به اين صورته كه دنبال اونم مى دويم.
 شنيديم قراره دوباره برگردين به مشهد و در تيم 

مشكى پوشان مسئوليت برعهده بگيريد.
 بله، بگذارنِ با لهجه خودِما خِذمَت مِشَدياى گُلُم 
سِلام كُنُم و بذِِشا بگُُم خيالتا راحت، وَرمِخِزُم مِيُم 
مِشَد، همى تيم مشكى پوشا ره با على حنطه و كمك 

شهردارى جمع مُكُنُم و ميارمِِش ليگ برتر.
سپيدرود  باشگاه  مسئولان  گفتيد  كه  راسته   
مى خواستند از آشپزخانه، شيرينى فروشى و مزارع 

آفريقا، بازيكن به تيم قالب كنند؟
داريم.  بيكار  كارگر  همه  اين  خودمون  ما  بله،   
درست نيست كه از خارج بيان. تازه با اين كاهش 

اينجا  كه  هم  خارجى  اتباع  همون  ما  پول  ارزش 
كارگرى مى كردند دارند مى رن.

 حالا از كجا فهميديد كه آشپزى مى كنند؟
 جاتون خالى يك غذاهاى خوشمزه اى مى پختند، 
استخون، مو!  همه چى هم توش داشت، گوشت، 
دست پختشون حرف نداشت. فقط نمى دونم مواد 

اوليه اش چى بود!
 اين هيچى، ولى مگه تو آفريقا شيرينى فروش دارند؟
انواع  اونجا  بله، شما نرفتيد در جريان نيستيد.   
شيرينى زبون، كله، نارنجك، كلاشنيكوف، ناپلئونى، 
بريد  سر  يك  هم  دارند. شما  رو  قذافى  و  ترامپى 
همين  با  بسپارم  مى خواى  بشه.  زياد  اطلاعاتتون 

بازيكن هاى آفريقايى ردت كنند برى اون طرف؟
 مى شه واقعا؟! دستتون درد نكنه!

 آره، فقط بايد برى تو كيسه عدس قايم بشى! 

طرح: 
آرش
فروغى  

مشکل جوانان ما 
باغ وحش است؟

خيال ما را 
راحت نکنيد

هفت سنگ

خداداد:  سرپرست باشگاه 
سپيدرود  مى خواست از 

آشپزخانه و مزارع آفريقا بازيكن 
به اين تيم قالب كند. (جرايد) 

واكنش برخى قبايل آفريقايى به اظهارات خداداد

خداداد
گومبا گومبا! 

وزارت بهداشت:
نه اون فحش ها 
پاستوريزه بود،
 نه اين مدل
 پختن!

مادر جكى چان: چند روزى 
مى شه از بچه ام بى خبرم. فكر كنم 

اشتباهى به جاى خداداد پختنش.

رئيس قبيله گومبا گومبا: 
نمى دونم كى هستى، 

نمى دونم چى مى خواى. 
اما دنبالت مى گردم، پيدات 

مى كنم و مى پزمت!

حنطه: وقتى آهنگ 
تموم شد هر كى 
زودتر روى نيمكت 
مشكى پوشان نشست، 
سرمربى بشه!

كيهان: شليك خداداد 
به سپيدرودى ها، هدف 
بعدى مشهد
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اينجا  كه  هم  خارجى  اتباع  همون  ما  پول  ارزش 

 مجتبى
 نخعى راد




